
حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم 
انقلاب در پیامی به مناسبت سیزده آبان روز دانش‌آموز و 
که تکلیف ملّت  کید بر این‌ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با تأ
کار امسال بیش از هر زمان دیگری روشن‌تر  ایران با امریکای جنایت‌
و شفاف‌تر است، خلیج فارس و تنگۀ هرمز را صحنۀ بطلان افسانۀ 
کید کردند: کسانی که هنوز  شکست‌ناپذیری امریکا دانستند و تأ
اندک امیدی به تغییر رفتار و یا جابه‌جایی حزبی در نظام سلطه 
کنند با دادن امتیاز می‌توان امریکا را از دشمنی  دارند و تصور می‌

با ملّت ایران منصرف کرد، سخت در اشتباه‌اند.
ح است: متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شر

بسم الله الرحمن الرحیم
امروز، روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی و روزی است که مجموعه‌ای 
از نقاط عطف صف‌آرایی جبهۀ حق در مقابل جبهۀ باطل، و جبهۀ 
مظلوم در مقابل جبهۀ ظالم را در خود جمع نموده است. شاید 
بتوان گفت سیزدهم آبان امسال، ملّت ایران تکلیف خود را با 
امریکای جنایتکار روشن‌تر و شفّاف‌تر از هر سال دیگر می‌داند، 
امّا مرور ریشه‌ها، دلایل، و نقاط عطف خصومت روزافزون 
امریکا و صف‌آرایی مستحکم ملّت ایران در برابر آن، چراغ راه 

آیندۀ این مسیر است.
نقطۀ آغازین ظلم امریکا علیه ملّت ایران، به بیش از هفت دهۀ 
قبل می‌رسد؛ آنگاه که کودتای بیست‌وهشتم مرداد را برای استمرار 
چپاول منابع و سرمایه‌های ملّی خصوصاً نفت برپا کرد. دهه‌های 
که حکّام امریکا  بعدی تا پیروزی انقلاب اسلامی نیز دورانی بود 
تلاش وافری برای غارت دارایی‌های ملّت ایران به‌عمل آوردند. 
ک و مسلّط ساختن فضای سنگین  در این مسیر با تأسیس ساوا
امنیّتی بر جامعه، دست حکومت جائر آن زمان را برای اقدام به 
کردند. در آستانۀ پیروزی  سرکوب هر حرکت معترضانه‌ای بازتر 
شکوهمند انقلاب اسلامی هم از انواع ترفندها برای حفظ حکومت 
دست‌نشاندۀ خود استفاده نمودند. از رفتار خصمانۀ آنان در دوران 
پس از پیروزی انقلاب عظیم ملّت ایران نیز می‌توان فهرستی طویل 
از اقدامات ضدّ مردمی آنان را ارائه داد که شامل حمایت از گروه‌های 
که علاوه بر نخبگان  کوردلی  گران و منافقین  کودتا تجزیه‌طلب و 
علمی، سیاسی و اجتماعی، انبوهی از مردمان عادّی را با سنگدلی به 
شهادت می‌رساندند؛ پشتیبانی مستقیم و همه‌جانبه از حزب بعث 
در جنگ تحمیلی اوّل، کشتار غیرنظامیان هواپیمای مسافربری، 

تحریم‌های گستردۀ طولانی و سنگین اقتصادی، طرح‌ریزی و حمایت 
از آشوب‌ها و فتنه‌های متعدّد و حتّی پشتیبانی تسلیحاتی از آنها، 
ترور سردار سلیمانی قهرمان ملّی ایران و امّت اسلامی؛ دزدی اموال 
و دارایی‌های ملّت ایران در کشورهای مختلف؛ و سرانجام تهاجم 
مستقیم نظامی در جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم و به شهادت 
رساندن جمع زیادی از نخبگان و دانشمندان و فرماندهان و خیل 
کثیری از مردم مظلوم ایران از نوزادان و نونهالان تا کهن‌سالان و 
در رأس همۀ آنها رهبر عظیم‌القدر انقلاب اسلامی قدّس‌الله نفسه‌ 
الزّکیّه می‌باشد.در تمام این مراحل، سردمداران مستکبر امریکا 
و اذناب آن همواره به دنبال تحمیل سلطۀ خود و تسلیم ایران 
بوده‌اند و حتّی در آخرین نسخه‌های این زورگویی، تمامی آداب 
گذاشته و وقیحانه  کنار  و ظواهر دروغین و فریبندۀ بین‌المللی را 
کشور، زانو زدن ملّت، فروپاشی نظام، و نابودی  به دنبال تجزیۀ 
تمدّن اصیل و کهن ایران هستند. و البته در هر مرحله‌ای با دیوار 
محکم واقعیّت میدانی و صخره‌های استوار ارادۀ ملّت غیور ایران 
مواجه شده و نتیجۀ محاسبات غلط و توهّمات استکباری‌شان را 
در سبد هزینه‌هایی سنگین بر دوش مردم امریکا و حکومت‌های 
کنون داستان دشمنی  گذاشته‌اند.ا دست‌نشاندۀ دولت امریکا 
دیرینۀ امریکا با ملّت مسلمان ایران، و مقاومت غیورانۀ همۀ ایرانیان 
در مقابل این دشمن به جایی رسیده که نه فقط سیزدهم آبان بلکه 
همۀ روزها و ساعات، ایّام ایستادگی و مبارزه با شیطان بزرگ شده 
که  است. اینک صحنۀ خلیج‌ فارس خصوصاً تنگۀ هرمز همچنان‌
بطلان افسانۀ شکست‌ناپذیری امریکا را رقم زده است، ضعف و 
کنند،  زبونی حکومت‌هایی که به نیرویی جز ملّت خویش اتّکا می‌
و بی‌وفایی و عجز قدرت‌های بزرگ در دفاع از حکومت‌های 
دست‌نشانده‌شان را نشان می‌دهد. اِعمال مدیریّت ایران بر تنگۀ 
هرمز و از بین بردن پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای منطقه 
گر چه عکس‌العملی به تجاوز و جنایت امریکا در جنگ تحمیلی  ا
سوّم بود، امّا در عین حال جهادی ابتدایی علیه استکبار در ابعادی 
منطقه‌ای نیز محسوب شده که در صورت تکرار تعدّیات، ابعاد بسیار 
وسیع‌تری به‌ خود خواهد گرفت. این نشانۀ اقتدار، در کنار وحدت 
ساحات جبهۀ حق و حماسه‌سازی‌های هوشمندانه و مقتدرانۀ 
جبهۀ مقاومت از فلسطین و لبنان تا عراق و یمن، طلیعه‌ای روشن و 
امیدآفرین از اعتلای پرچم جبهۀ حق و زمینه‌سازی برای نظم جدید 
کاری  جهانی است؛ چرا که هرگاه جبهۀ حق، توکّل و استقامت و فدا

داشته باشد، جبهۀ باطل با هر قدرت و توان و هر که و هر چه باشد، 
در برابر آن تاب نخواهد آورد و عقب‌نشینی و هزیمت، فرجام قطعی 
آن است که اِنّ‌َ الباطلَ کانَ زَهوقا.بحمدالله ملّت ایران درس‌های 

بزرگی را از آموزه‌های اسلام ناب محمّدی صلّی‌الله علیه و آله و سلّم 
و معارف انقلاب اسلامی و مکتب رهبران حکیم خود، خمینی کبیر 
گرفته و  و خامنه‌ای شهید اعلی‌الله مقامهما الشّریف به‌خوبی فرا

روزبه‌روز با تحقّق وعده‌های الهی، ایمانش به حقّانیّت این راه 
عمیق‌تر شده است. امروز در اثر رسوایی خودساختۀ مستکبران، 
قدرت و سلطۀ رو به زوال امریکا در هر دو بُعد قدرت سخت نظامی 
و قدرت نرم بین‌المللی دچار سقوطی برگشت‌ناپذیر شده و روند 
گر هنوز کسانی هستند که اندک  فروپاشی آن تسریع گردیده است.ا
امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام 
کنند با امتیاز دادن به امریکا می‌توانند او  سلطه دارند و یا تصوّر می‌
را از دشمنی با ملّت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند. این 
تصوّر باطل، ناسپاسی نسبت به فتوحات عظیمی است که ملّت 
مسلمان ایران در سایۀ توکّل و استقامت و مجاهدت به دست آورده 
است. آرزوی شیطان بزرگ، تسلیم بی‌قید و شرط ملّت ایران است 
گر، سرمایۀ عظیمی  و کمترین گرایش تسلیم‌آمیز به دشمن سلطه‌
کاری آحاد ملّت به دست آمده  که به برکت خون شهدا و با فدا را 
بر باد خواهد داد و دشمن مستکبر را برای زیاده‌خواهی بیشتر و 
جنگ‌ها و جسارت‌های بعدی جری‌تر خواهد کرد.تنها راه رسیدن 
به نقطۀ بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد »ایران هرچه قوی‌تر« 
در مسیر پیشرفت همه‌جانبه بوده؛ و یکپارچگی، وحدت و انسجام 
اجتماعی، عنصر اصلی موفّقیّت در این مسیر می‌باشد که لازم است 
کم باشد.  بر هر گفتار و کردار فردی و اجتماعی ملّت و مسئولان حا
که حمایت‌های ملّت از مسئولان، امری  در این زمینه همچنان‌
لازم است، استمرار و ارتقاء توجّه مسئولان به خدمت مضاعف و 
جهادی و صمیمیّت با مردم و تأمین معیشت و آسایش و رشد مادّی 
و معنوی و حفظ عزّت و استقلال آنان نیز دارای اهمیّت است.قشر 
پیشرو برای ساختن آیندۀ روشن و شکوهمند ایران عزیز، جوانان، 
دانشجویان، و دانش‌آموزان‌مان هستند که می‌بایست به صورت 
مستمر در پی تسخیر و ویران‌سازی لانۀ تاریک »یأس و ناامیدی 
و نشدن‌ها« و فتحِ خانۀ روشنِ »امید و ما می‌توانیم« باشند. 
لازمۀ این مأموریت، ورزیدگی فوق‌العاده و مجهّز شدن به انواع 
سلاح‌های علم و تقوا و مهارت و اخلاق و اراده و تلاش فوق‌العاده، و 
»هم‌عهدی« برای رسیدن به اهداف والا است.امید است به لطف 
الهی و دعای سَرورمان عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشّریف، ملّت ایران 
پیروزی و سعادت و پیشرفت همه‌جانبه‌ای را هر چه زودتر تجربه 
نموده، و اسباب افول هر چه بیشتر و سریع‌تر سلطۀ شیطان بزرگ 

فراهم شود. اِنّهم یَرونَهُ بعیداً و نَراهُ قریباً.
سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تشریح ریشه‌های تاریخی دشمنی آمریکا با ملت ایران، راهبرد امتیاز دادن به شیطان بزرگ را مردود و بی‌ثمر دانستند 

راهبرد قطعی ایران قوی
آیت‌الله سیداحمد خاتمی:

رزمندگان برای هرگونه تهدید آماده‌اند
آیت‌الله سیداحمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، در خطبه‌های 
کرد:  نماز جمعه با اشاره به اهمیت توکل به خداوند در مواجهه با دشمنان اظهار 
توکل به خداوند یکی از سرمایه‌های بزرگ جبهه حق است. حضرت موسی)ع( در 
گر  برابر فرعون که بیش از سه قرن حکومت کرده بود، به قوم خود سفارش کرد که ا
به خدا ایمان دارید، بر او توکل کنید و بدانید که خداوند پشتیبان شما خواهد بود. 
وی با اشاره به نمونه‌های دیگری از توکل پیامبران الهی افزود: حضرت هود)ع( نیز در 
گیرم و از توطئه و همدستی  مواجهه با دشمنان اعلام کرد که من خداوند را گواه می‌
که توکل من بر خداوند، پروردگار خودم و شماست.  همه شما هراسی ندارم؛ چرا
پیامبر بزرگ اسلام)ص( نیز در برابر دشمنان فرمودند که خداوند برای ما کافی است 

کنیم. و تنها بر او توکل می‌
به گزارش مهر، خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه توکل به خداوند از سرمایه‌های 
محوری انقلاب اسلامی بوده است، تصریح کرد: امام راحل)ره( با همین سرمایه عظیم، 
انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و امام شهیدمان نیز با اتکا به همین پشتوانه الهی، 

انقلاب اسلامی را در مسیر ۴۷ ساله خود پیش برد.
کید بر ضرورت تقویت فرهنگ توکل و اعتماد به وعده‌های الهی در جامعه  خاتمی با تأ
خطاب به اصحاب رسانه گفت: به‌عنوان خطیب جمعه که دعوت به تقوا از وظایف 
اوست، از رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب و همچنین فعالان فضای مجازی 
می‌خواهم که در تقویت این سرمایه ارزشمند و نفیس در جامعه نقش‌آفرینی کنند.

کرم)ص( در مواجهه با دشمن  وی در ادامه به یکی دیگر از درس‌های سیره پیامبر ا
اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام در جریان جنگ احد و پس از آن، بر حضور نیروهای 
کید داشتند؛ نیروهایی که با اعتقاد و انگیزه واقعی در  باایمان و باورمند در میدان تأ

کنند. صحنه دفاع از اسلام حضور پیدا می‌
خطیب نماز جمعه تهران با یادآوری ماجرای حضور مسلمانان در جریان غزوه 
که برخی  کرد: پس از جنگ احد، در شرایطی  حمراءالاسد پس از جنگ احد بیان 
مسلمانان مجروح شده بودند و زخم‌های متعددی بر بدن داشتند، با شنیدن 
فرمان حرکت پیامبر)ص(، حتی کسانی که مشغول مداوای مجروحان بودند، برای 

همراهی با پیامبر به میدان آمدند.
خاتمی ادامه داد: در این ماجرا، دو برادر که هر دو مجروح بودند نیز به جمع مسلمانان 
پیوستند. هنگامی که ابوسفیان از وضعیت مسلمانان و حرکت آنان برای مقابله با 
سپاه دشمن مطلع شد، با این واقعیت روبه‌رو شد که لشکری از نیروهای باایمان و 
مصمم در حال حرکت است؛ نیروهایی که تا شکست کامل دشمن دست از مبارزه 
نخواهند کشید. همین مسئله موجب شد ابوسفیان احساس خطر کند و از رویارویی 

مجدد عقب‌نشینی کند.
وی این واقعه تاریخی را نمونه‌ای از قدرت ایمان و روحیه رزمندگان دانست و با اشاره 
به آیه ۱۷۴ سوره آل‌عمران اظهار کرد: این همان مدال افتخاری است که رزمندگان 

باایمان به دست می‌آورند.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با خطاب قرار دادن ملت ایران گفت: به شما ملت 
ایران بشارت می‌دهم که رزمندگان شما از همین جنس هستند. نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، به چنین باوری 
گر دشمن کوچک‌ترین خطایی مرتکب  کید کرد: ان‌شاءالله ا مسلح هستند.خاتمی تأ

شود، این نیروهای باورمند و مقتدر سیلی جانانه‌ای به او خواهند زد.
وی در ادامه از درگاه خداوند متعال پیروزی جبهه اسلام بر جبهه کفر، خنثی شدن 

توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی و نابودی آنان را مسئلت کرد.
آیت‌الله سیداحمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، در ادامه خطبه‌های 
نماز جمعه با اشاره به اهمیت آمادگی برای روز قیامت و ضرورت اندوختن توشه آخرت 
کس،  گی‌های قیامت، تنهایی کامل انسان است؛ روزی که هیچ‌ اظهار کرد: یکی از ویژ

حتی پدر و فرزند نیز نمی‌توانند به یکدیگر کمکی کنند.
وی با استناد به آیه ۳۳ سوره لقمان افزود: در آن روز، نه فرزند به کار پدر می‌آید و نه پدر 
می‌تواند گرهی از کار فرزند باز کند. همچنین بر اساس آیه ۶۷ سوره زخرف، دوستان 

در آن روز دشمن یکدیگر خواهند شد، مگر پرهیزگاران.
کید بر اینکه سرمایه واقعی انسان در آخرت، عمل صالح  خطیب نماز جمعه تهران با تأ
است، تصریح کرد: سرمایه‌هایی که برای غیر خدا فراهم شده باشند، در قیامت به 
دشمنی تبدیل می‌شوند؛ بنابراین باید به دنبال سرمایه‌ای ماندگار باشیم و بهترین 
توشه این مسیر، تقواست.خاتمی با بیان اینکه انسان باید خداوند را در تمام عرصه‌های 
ح  زندگی حاضر و ناظر بداند، گفت: باید مراقب زبان، چشم، گوش و سایر اعضا و جوار

خود باشیم و آنها را در مسیر رضایت الهی به کار بگیریم.
کرد:  وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات هفته گذشته اظهار 
هفته‌ای که گذشت، هفته نفرت ایران و جهان از آمریکا بود. شعاری که ملت ایران 
۴۷ سال است سر می‌دهد، در این هفته در خود آمریکا نیز طنین‌انداز شد و تحولات 

سیاسی این کشور، شکست جمهوری‌خواهان را رقم زد.

ته آسفالت ته دنیاست
وقتی تلخی جای واقعیت را می‌گیرد

افشین کیانی
نقدی بر سیاه‌نمایی، تصادف‌های تحمیلی و بهره‌برداری عاطفی 

در سینمای ایران
سینمای اجتماعی قرار نیست تصویری زیبا و آرامش‌بخش از جامعه ارائه دهد. 
وظیفه آن می‌تواند افشای نابرابری، فساد، فقر و روابط غیرانسانی باشد. اما 
میان نقد اجتماعی و نمایش اغراق‌آمیز سیاهی تفاوت مهمی وجود دارد: فیلم 
که  گر بشناساند؛ درحالی‌ کوشد واقعیت را بشناسد و به تماشا اجتماعی می‌
سیاه‌نمایی ممکن است تنها به انباشتن بدبختی‌ها برای ایجاد شوک و تأثر 

عاطفی بسنده کند.
فیلم »ته آسفالت« را می‌توان از همین منظر مورد بررسی قرار داد.

که با او رابطه دارد، به خانه‌ای  داستان فیلم درباره جوانی است که دختری را 
کند. موقعیت  می‌آورد و از او برای کسب درآمد به عنوان کارگر جنسی استفاده می‌
به‌خودی‌خود تلخ و تکان‌دهنده است. اما فیلمنامه برای افزایش شدت این 

گیرد. تلخی، زنجیره‌ای از تصادف‌ها را به کار می‌
برادر دختر، بی‌آنکه بداند خواهرش در آن خانه حضور دارد، به همان مکان دعوت 
گیرد و از او  کمبود پول خود با خواهرش تماس می‌ میشود. حتی برای جبران 
ک‌ترین تناقض‌های داستانش را  کمک مالی می‌خواهد. اینجا فیلم یکی از دردنا
کوشد  می‌سازد: خواهری که در شرایط استثمار جنسی قرار گرفته، همچنان می‌
گاهانه، در آستانه ورود به اتاقی قرار  که برادر، ناآ از برادرش حمایت کند؛ درحالی‌

دارد که خواهرش در آن است.
که برادر  ابتدا دوست برادر وارد اتاق می‌شود. سپس دختر متوجه می‌شود 
کمی فرصت  که وارد اتاق شده  خودش نیز بیرون منتظر است. او از مردی 
می‌خواهد و در نهایت از پنجره طبقه دوم به خیابان می‌پرد. فیلم در همین 

نقطه پایان می‌یابد.
گر را متأثر کند؛ اما پرسش اصلی این  این پایان‌بندی بدون تردید می‌تواند تماشا

است که آیا تأثر عاطفی به‌تنهایی نشانه موفقیت هنری است؟
فیلمنامه‌نویس موقعیتی ساخته که در آن تقریباً تمام عناصر برای رسیدن به 
کشی جنسی،  بیشترین میزان رنج و تحقیر شخصیت اصلی تنظیم شده‌اند: بهره‌
گاهی برادر، تماس تلفنی برای درخواست پول، ورود دوست برادر و سرانجام  ناآ

تهدید مواجهه مستقیم خواهر و برادر.
کنار هم قرار  خ دهند، اما  هرکدام از این موقعیت‌ها ممکن است در واقعیت ر
گر فیلم نتواند چنین  گرفتن آن‌ها نیازمند منطق روایی نیرومندی است. ا
گر به‌جای مواجهه با واقعیت  منطقی ایجاد کند، خطر آن وجود دارد که تماشا
پیچیده اجتماعی، با مجموعه‌ای از حوادث طراحی‌شده برای تحریک 

احساسات روبه‌رو شود.
مشکل دیگر، نحوه بازنمایی جامعه است. آیا فیلم از خلال سرنوشت این دختر 
می‌خواهد ساختارهای فقر، استثمار و آسیب‌پذیری زنان را بررسی کند، یا صرفاً 

کوشد تصویری سراسر تباه از روابط انسانی در ایران ارائه دهد؟ می‌
وجود چنین آسیب‌هایی را نمی‌توان انکار کرد، اما وجود یک آسیب اجتماعی به 
معنای نمایندگی آن از کل جامعه نیست. اثر هنری هنگامی به تعمیم اجتماعی 
دست می‌زند که بتواند میان سرگذشت شخصیت‌ها و ساختارهای گسترده‌تر 

کننده برقرار کند. جامعه رابطه‌ای قانع‌
همچنین باید پرسید آیا دختر در این فیلم شخصیتی مستقل با گذشته، انگیزه، 
اراده و کشمکش درونی است، یا بیشتر به ابزاری برای انتقال پیام تلخ فیلمساز 

تبدیل شده است؟
پایان فیلم از این نظر اهمیت ویژه‌ای دارد. پریدن دختر از پنجره می‌تواند نمادی 
گر فیلم فرصت کافی برای شناخت  از بن‌بست، وحشت و نبود راه فرار باشد. اما ا
جهان درونی او فراهم نکرده باشد، این کنش بیش از آنکه نتیجه منطقی سیر 
گر تبدیل شود. شخصیت باشد، ممکن است به آخرین ضربه عاطفی به تماشا

کشی  که در معرض بهره‌ نقد این پایان‌بندی به معنای انکار رنج زنانی نیست 
جنسی قرار دارند. برعکس، دقیقاً به دلیل اهمیت این موضوع باید پرسید آیا 

سینما توانسته چنین رنجی را با عمق و مسئولیت هنری بازنمایی کند؟
ته آسفالت در خوانشی انتقادی، با این پرسش روبه‌روست که آیا برای نشان دادن 
کافی است مجموعه‌ای از تلخ‌ترین موقعیت‌های  سقوط اخلاقی یک جامعه، 

ممکن را کنار هم بچینیم؟
سینمای اجتماعی زمانی به شناخت عمیق‌تری از جامعه می‌رسد که به‌جای 
استفاده از انسان‌های آسیب‌دیده برای تولید شوک، به آن‌ها شخصیت، پیچیدگی 

و امکان دیده‌شدن بدهد.
تلخ بودن یک فیلم الزاماً به معنای عمیق بودن آن نیست؛ همان‌طور که تکان‌دهنده 

بودن یک پایان، به‌تنهایی نشان‌دهنده استحکام فیلمنامه نیست.
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گروه سیاسی
انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا، برای جمهوری اسلامی ایران 
فراتر از یک تحول معمول در صحنه سیاسی ایالات متحده است. شکست سنگین حزب 
که  کنگره، در شرایطی رقم خورد  کثریت هر دو مجلس  جمهوری‌خواه و از دست رفتن ا
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به یکی از مهم‌ترین موضوعات مناقشه در 
جامعه و سیاست داخلی آمریکا تبدیل شده بود. اهمیت ماجرا زمانی دوچندان می‌شود 
که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و جی‌دی ونس، معاون او، برخلاف بسیاری از موارد 
مشابه در تاریخ سیاسی این کشور، نقش جنگ با ایران را در شکست انتخاباتی حزب خود 
به رسمیت شناختند. ونس حتی صریح‌تر از رئیس‌جمهور، جنگ را علت اصلی شکست 
کید کرد که هرگونه بررسی صادقانه درباره نتیجه انتخابات  جمهوری‌خواهان دانست و تأ
باید از همین نقطه آغاز شود.این تحول را باید در امتداد یک سابقه تاریخی مهم بررسی 
کرد. جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ سیاسی 
آمریکا، یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۸۰، به متغیری تأثیرگذار در معادلات داخلی 
این کشور تبدیل شده بود. بحران تسخیر سفارت آمریکا در تهران و ناتوانی دولت جیمی 
کارتر در حل‌وفصل آن، به یکی از محورهای اصلی شکست انتخاباتی رئیس‌جمهور وقت 
کنون، ۴۶ سال پس از آن واقعه، جنگی که دولت ترامپ با مشارکت  آمریکا تبدیل شد. ا
کرد، بار دیگر آثار تقابل با جمهوری اسلامی را به قلب  رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز 
سیاست داخلی آمریکا بازگردانده است.البته این دو مقطع از نظر ماهیت و شرایط تاریخی 
یکسان نیستند؛ یکی در بستر انقلاب اسلامی و بحران سفارت آمریکا شکل گرفت و دیگری 
در متن یک تجاوز نظامی و مقاومت دفاعی ایران. اما وجه مشترک هر دو، آشکار شدن 
محدودیت قدرت آمریکا در مواجهه با اراده سیاسی جمهوری اسلامی و بازگشت هزینه‌های 
این تقابل به ساختار قدرت در واشنگتن است. این شباهت تاریخی، نکته‌ای فراتر از یک 
مقایسه جذاب سیاسی دارد: آمریکا در فاصله چند دهه، دو بار هزینه تقابل با ایران را در 

معادلات انتخاباتی خود تجربه کرده است.
از کارتر تا ترامپ؛ دو مقطع اثرگذاری ایران بر سیاست داخلی آمریکا

برای درک اهمیت تحولات امروز باید به آبان ۱۳۵۸ بازگشت؛ زمانی که دانشجویان پیرو 
خط امام سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند. این واقعه در بستر تحولات پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی، عملکرد تاریخی آمریکا در حمایت از حکومت پهلوی و پذیرش محمدرضا 
خ داد. نگرانی از تکرار مداخله آمریکا در امور داخلی ایران،  کشور ر ک این  پهلوی در خا
خاطره کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تجربه سال‌ها حمایت واشنگتن از حکومت پیشین، 

فضای سیاسی آن روز را شکل می‌داد.
بحران سفارت آمریکا به سرعت به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی دولت جیمی 
گیری ۵۲ آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز، فشار سیاسی و رسانه‌ای  کارتر تبدیل شد. گروگان‌
که قصد داشت برای دومین دوره در انتخابات  کارتر  کرد.  کاخ سفید وارد  گسترده‌ای بر 
ریاست‌جمهوری ۱۹۸۰ شرکت کند، عملًا بخش مهمی از توان سیاسی خود را صرف حل 
گروگان‌ها، شکست عملیات نظامی طبس و  کامی در آزادسازی  این بحران کرده بود. نا
گرفتار و فاقد ابتکار  ناتوانی دولت آمریکا در ارائه راه‌حلی قاطع، تصویر رئیس‌جمهوری 

عمل را در افکار عمومی آمریکا تقویت کرد.
که هاميلتون جردن، مدیر  اهمیت بحران ایران در انتخابات آن سال به اندازه‌ای بود 
ارشد کارزار انتخاباتی کارتر، بعدها سه عامل اصلی شکست رئیس‌جمهور وقت را ضعف 
گیری در ایران و اختلافات درون  گروگان‌ خ بهره بالا، بحران طولانی  اقتصادی، تورم و نر
حزب دموکرات معرفی کرد. رونالد ریگان نیز در جریان رقابت انتخاباتی، بارها دولت کارتر 
را به دلیل ناتوانی در حل مسئله گروگان‌ها مورد حمله قرار داد. در نهایت، کارتر انتخابات 
گروگان‌های آمریکایی تنها دقایقی پس از  کرد و  گذار  را با فاصله‌ای سنگین به ریگان وا

مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید، در ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ آزاد شدند.
البته نسبت دادن تمام شکست کارتر به ایران، از نظر تاریخی دقیق نیست؛ بحران اقتصادی، 
رقابت درون‌حزبی با تد کندی و عملکرد انتخاباتی ریگان نیز سهم مهمی داشتند. همچنین 
کتبر« و توافق  هیچ سند قطعی و پذیرفته‌شده‌ای برای اثبات نظریه مشهور »غافلگیری ا
پنهانی کارزار ریگان با ایران به منظور تأخیر در آزادی گروگان‌ها به دست نیامد. اما در اصل 
اثرگذاری بحران ایران بر شکست انتخاباتی کارتر تردیدی وجود ندارد. ایران به موضوعی 
که نامزد پیروز انتخابات آمریکا می‌توانست از آن برای زیر سؤال بردن  تبدیل شده بود 

صلاحیت و اقتدار رئیس‌جمهور مستقر استفاده کند.
کنون در نوامبر ۲۰۲۶، اتفاقی با ماهیتی متفاوت اما از نظر پیامد سیاسی قابل مقایسه  ا
خ داده است. این بار موضوع نه اشغال سفارت، بلکه مقاومت جمهوری اسلامی در برابر  ر
تهاجم نظامی مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی است. در سال ۱۹۸۰، واشنگتن از ناتوانی 
در حل بحران ایران ضربه سیاسی خورد؛ در سال ۲۰۲۶، از هزینه‌های جنگی که خود آغاز 
کرده است. در هر دو مقطع، مسئله ایران از چارچوب سیاست خارجی آمریکا عبور کرده و 

به موضوعی تأثیرگذار در رقابت‌های انتخاباتی این کشور تبدیل شده است.
اعترافی کم‌سابقه در واشنگتن؛ جنگ ایران، عامل شکست جمهوری‌خواهان

انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۶ با شکست سنگین جمهوری‌خواهان به پایان رسید. دموکرات‌ها 
موفق شدند کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست بگیرند و بدین ترتیب، دو سال 
پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ را با ساختاری کاملًا متفاوت در کنگره روبه‌رو کنند. گستردگی 
که جمهوری‌خواهان در انتخابات پیشین، با  شکست به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد 
تکیه بر ائتلاف سیاسی ترامپ و شعار اول آمریکا، توانسته بودند قدرت اجرایی را در اختیار 

بگیرند و موقعیت مناسبی در کنگره نیز به دست آورند.
اما جنگ با ایران به یکی از نقاط آسیب‌پذیر این ائتلاف تبدیل شد. شماری از رأی‌دهندگانی 
که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده بودند، در انتخابات اخیر به نامزدهای دموکرات روی 
آوردند. موضوع فقط مخالفت با یک عملیات نظامی نبود؛ بخشی از پایگاه اجتماعی 
کرد دولتی که با وعده پایان دادن به جنگ‌های پرهزینه  جمهوری‌خواهان احساس می‌
کنون کشور را وارد منازعه‌ای کرده  خارجی و تمرکز بر مشکلات اقتصادی مردم روی کار آمده، ا

که هزینه آن مستقیماً به زندگی روزمره شهروندان آمریکایی منتقل شده است.
کنش به نتایج انتخابات، بدون پنهان کردن مسئولیت دولت ترامپ،  جی‌دی ونس در وا
نوشت: »دلیل شکست ما جنگ است.« او از نظرسنجی‌هایی سخن گفت که نشان می‌داد 
بخشی از رأی‌دهندگان ترامپ خواهان پایان جنگ، تمرکز بیشتر دولت بر هزینه‌های 
زندگی و تورم، بازگشت به اولویت دادن به منافع آمریکا و تغییر مناسبات واشنگتن با رژیم 
ح کرد که آیا از دست دادن کنترل سنا  صهیونیستی هستند. ونس حتی این پرسش را مطر

برای شش سال آینده، بهایی قابل قبول برای ادامه جنگ بوده است یا نه.
کنش به نتایج انتخابات، نقش جنگ با ایران را در شکست حزب خود  ترامپ نیز در وا
پذیرفت. او در گفت‌وگو با رسانه‌های آمریکایی گفت ایران بخشی از علت شکست بوده 
است، هرچند همچنان از تصمیم خود برای آغاز جنگ دفاع کرد و مدعی شد در صورت 

کرد. بازگشت به گذشته همان تصمیم را تکرار می‌
این اظهارات از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارند. در واقع، دیگر صرفاً با ادعای رسانه‌های 
مخالف ترامپ یا مواضع دموکرات‌ها مواجه نیستیم؛ رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور 
گویند. این اعتراف نشان  آمریکا خود از تأثیر جنگ ایران بر نتیجه انتخابات سخن می‌
می‌دهد که جمهوری اسلامی توانسته است هزینه‌های تقابل نظامی را از میدان نبرد به 

عرصه سیاست داخلی آمریکا منتقل کند.
البته جنگ تنها علت شکست جمهوری‌خواهان نبود. تورم، هزینه‌های زندگی، نارضایتی 
اقتصادی و انتقادات مربوط به عملکرد دولت نیز در نتیجه انتخابات مؤثر بودند. اما 
که جنگ، خود به عاملی برای تشدید  اهمیت راهبردی مسئله ایران در این است 
همین نارضایتی‌ها تبدیل شد. افزایش هزینه انرژی و سوخت، نگرانی از تداوم درگیری 
کردند. به این  و نامشخص بودن افق پایان جنگ، همگی به زیان دولت ترامپ عمل 

که قرار بود اقتدار آمریکا را به نمایش بگذارد، در عمل به یکی از نقاط  ترتیب، تصمیمی 
ضعف سیاسی آن تبدیل شد.

تنگه هرمز؛ میدان بازدارندگی فراتر از مرزهای جغرافیایی
آنچه در این میان نباید از نظر دور بماند، نقش راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در 
تغییر محاسبات واشنگتن است. حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند 
۱۴۰۴، بر مبنای این تصور انجام شد که برتری تسلیحاتی و فناوری نظامی مهاجمان، امکان 
کردند فشار  تحمیل سریع اراده آنان به ایران را فراهم خواهد کرد. طراحان جنگ تصور می‌
نظامی گسترده، آسیب زدن به ظرفیت‌های دفاعی و ایجاد هزینه اقتصادی و اجتماعی، 

جمهوری اسلامی را در موقعیت عقب‌نشینی قرار می‌دهد.
اما ایران به جای آنکه مطابق خواسته مهاجمان در چارچوب یک دفاع منفعلانه باقی 
کرد. تداوم  بماند، از ظرفیت‌های مختلف خود برای ایجاد هزینه متقابل استفاده 
مقاومت نظامی، حفظ اراده سیاسی، پاسخ به تجاوز و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی 
کشور، بخشی از این راهبرد بود. در این میان، تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های 

راهبردی ایران تبدیل شد.
اهمیت تنگه هرمز را نمی‌توان به یک گذرگاه دریایی محدود کرد. این آبراه یکی از اصلی‌ترین 
مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در امنیت و تردد آن، پیامدهایی 
کند. بازار نفت، هزینه حمل‌ونقل دریایی، قیمت سوخت،  فراتر از خلیج فارس ایجاد می‌
زنجیره تأمین کالا و انتظارات تورمی در اقتصادهای بزرگ جهان، همگی از تحولات این 
کنترل و مدیریت بر تنگه هرمز پس از آغاز تجاوز،  منطقه تأثیر می‌پذیرند.ایران با اعمال 
عملًا به طرف مقابل نشان داد که جنگ با جمهوری اسلامی را نمی‌توان به تبادل آتش 
میان تجهیزات نظامی محدود کرد. کشوری که در جغرافیای یکی از مهم‌ترین شریان‌های 
اقتصادی جهان قرار گرفته، در صورت تهدید موجودیت و امنیت خود، ظرفیت‌هایی در 
کند.نکته  اختیار دارد که می‌تواند محاسبات اقتصادی و سیاسی دشمن را نیز دگرگون 
کرد،  که این اقدام را باید در چارچوب دفاع ملی و پاسخ به تجاوز ارزیابی  مهم آن است 
نه اقدامی بی‌ارتباط با زمینه آغاز جنگ. مسئولیت نخست ایجاد ناامنی و برهم خوردن 

شرایط عادی منطقه متوجه طرفی است که تجاوز نظامی را آغاز کرده است. نمی‌توان از 
کنار  ایران انتظار داشت در شرایط حمله مستقیم، تمام ظرفیت‌های راهبردی خود را 
بگذارد و هزینه تجاوز را بدون پاسخ بپذیرد.افزایش هزینه‌های انرژی در آمریکا و تبدیل 
شدن قیمت سوخت به یکی از موضوعات رقابت انتخاباتی، نشان داد که آثار تصمیم نظامی 
کاخ سفید به سرعت به زندگی مردم این کشور منتقل شده است. به همین دلیل، هنگامی 
کند، در واقع به یکی از نتایج راهبرد  که ونس جنگ را دلیل شکست حزب خود معرفی می‌
ایران نیز اشاره دارد: هزینه تجاوز را نمی‌توان صرفاً به کشور مورد تهاجم تحمیل کرد.این 
کند. بازدارندگی فقط به معنای جلوگیری از آغاز  تجربه، معنای بازدارندگی را نیز روشن‌تر می‌
جنگ نیست؛ گاهی دشمن با وجود برخورداری از برتری نظامی وارد جنگ می‌شود، اما 
با مقاومت طرف مقابل درمی‌یابد که دستیابی به اهداف مورد نظرش، مستلزم پرداخت 
هزینه‌هایی فراتر از ظرفیت تحمل سیاسی و اقتصادی اوست. در چنین شرایطی، برتری 
کند،  نظامی الزاماً به برتری راهبردی منتهی نمی‌شود. آنچه سرنوشت منازعه را تعیین می‌

نسبت میان اهداف، هزینه‌ها و توان استمرار مقاومت است.
از این منظر، جنگ اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در محاسبات دفاعی خود باید 
همواره ظرفیت‌های نظامی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی را به‌صورت یک منظومه واحد 
در نظر بگیرد. تنگه هرمز تنها یک نمونه از این ظرفیت‌هاست و اهمیت آن در این جنگ از 

آن جهت برجسته شد که آثار آن مستقیماً در سیاست داخلی آمریکا نمایان شد.
کاخ سفید پس از شکست؛ محدودیت‌های تازه برای شبکه جنگ‌طلب

شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، موازنه سیاسی در واشنگتن را نیز تغییر داده است. 
از ژانویه ۲۰۲۷، دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار خواهند داشت. این 
وضعیت به معنای پایان اختیارات ترامپ در سیاست خارجی نیست، اما قطعاً آزادی 

کند. عمل دولت او را محدودتر می‌
کنگره در آمریکا از ابزارهای مهمی برای نظارت بر عملکرد دولت برخوردار است. برگزاری 
جلسات تحقیق و تفحص، احضار مقام‌های دولتی، بررسی اسناد و تصمیمات اجرایی، 
اعمال محدودیت‌های بودجه‌ای و دشوار کردن تصویب طرح‌های مورد نظر رئیس‌جمهور، 
کنون می‌توانند از آنها استفاده کنند. همچنین  از جمله ظرفیت‌هایی است که دموکرات‌ها ا
کنترل سنا به آنان امکان می‌دهد در روند بررسی و تأیید بسیاری از انتصاب‌های دولت 

کننده‌تری داشته باشند. نقش تعیین‌
جنگ ایران نیز به‌طور طبیعی یکی از مهم‌ترین موضوعات این نظارت خواهد بود. 
نمایندگان دموکرات می‌توانند دولت را درباره اهداف واقعی جنگ، برآورد هزینه‌های 
نظامی، میزان خسارات واردشده به نیروهای آمریکایی، مصرف مهمات، آثار اقتصادی 
گیری رئیس‌جمهور مورد پرسش قرار دهند. همچنین ممکن  عملیات و نحوه تصمیم‌
است مشروعیت حقوقی و ضرورت ادامه عملیات نظامی بدون مجوز مشخص کنگره به 

یکی از محورهای تقابل تبدیل شود.
کاخ سفید  این وضعیت برای شبکه جنگ‌طلب و متمایل به رژیم صهیونیستی درون 

کثریت  نیز پیامدهای مهمی دارد. تا پیش از انتخابات، این جریان می‌توانست با اتکا به ا
جمهوری‌خواه در کنگره و حمایت بخش‌هایی از پایگاه سیاسی ترامپ، تداوم فشار نظامی 
کنون اما همان راهبرد با یک هزینه سیاسی آشکار مواجه شده است:  بر ایران را توجیه کند. ا
کثریت هر دو مجلس را  کرد، ا کم به دلیل سیاستی که این جریان از آن دفاع می‌ حزب حا
از دست داده است.اظهارات ونس درباره ضرورت تغییر مناسبات آمریکا با اسرائیل نیز 
که واشنگتن در  گرفت  گرچه نباید از این موضع نتیجه  در این زمینه قابل توجه است. ا
ح چنین موضوعی از  آستانه قطع حمایت راهبردی از رژیم صهیونیستی قرار دارد، اما طر
کم، نشان  سوی معاون رئیس‌جمهور آمریکا، آن هم پس از شکست انتخاباتی حزب حا
می‌دهد که هزینه‌های پیوند خوردن منافع آمریکا با سیاست‌های تل‌آویو حتی در میان 

بخشی از حامیان جمهوری‌خواهان نیز محل مناقشه شده است.
کنون  در واقع، بخشی از جامعه آمریکا که با شعار »اول آمریکا« به ترامپ رأی داده بود، ا
کند که چرا باید هزینه یک جنگ طولانی را بپردازد که اهداف و  ح می‌ این پرسش را مطر
اولویت‌های آن با منافع مستقیم شهروندان آمریکایی همخوانی ندارد. این شکاف، برای 

کند. جریان‌های طرفدار ادامه جنگ یک محدودیت سیاسی جدی ایجاد می‌
که شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان به حذف فوری  کرد  با این همه، نباید تصور 
نیروهای جنگ‌طلب منجر خواهد شد. ساختار امنیتی و نظامی آمریکا، لابی‌های حامی 
رژیم صهیونیستی و شبکه‌های اثرگذار در سیاست خارجی این کشور، با یک انتخابات از 
میان نمی‌روند. حتی ممکن است بخشی از این جریان‌ها برای جبران شکست سیاسی، 
کاهش قدرت مانور ترامپ در  به دنبال نمایش قدرت نظامی تازه‌ای باشند. بنابراین، 

کنگره را نباید با پایان تهدید نظامی علیه ایران یکسان دانست.
شکست دوباره در جنگ؛ آیا ترامپ از قدرت کنار گذاشته می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین پیامدهای سیاسی شکست اخیر، افزایش هزینه هرگونه تصمیم نظامی 
کنون با وضعیتی روبه‌روست  تازه علیه ایران برای شخص ترامپ است. رئیس‌جمهور آمریکا ا
که در آن ادامه جنگ، هزینه اقتصادی و انتخاباتی دارد و عقب‌نشینی بدون دستاورد نیز 

می‌تواند اعتبار سیاسی او را بیش از پیش تضعیف کند.

گر ترامپ تصمیم بگیرد بار دیگر جنگ گسترده‌ای علیه ایران آغاز کند و این اقدام نیز به  ا
شکست اهداف اعلامی واشنگتن منجر شود، پیامدها می‌تواند بسیار فراتر از یک بحران 
معمول در روابط خارجی باشد. در آن صورت، او با پرسش‌هایی جدی‌تر از سوی کنگره، 
رسانه‌ها، رأی‌دهندگان و حتی اعضای حزب خود مواجه خواهد شد. دو شکست متوالی در 
راهبرد جنگی، آن هم پس از اعتراف صریح معاون رئیس‌جمهور به هزینه انتخاباتی جنگ 

نخست، می‌تواند شکاف درون جمهوری‌خواهان را به بحرانی جدی تبدیل کند.
برای ترامپ، این وضعیت فقط به معنای کاهش محبوبیت نیست. در صورت گسترش 
اختلافات درون حزب، ممکن است بخشی از متحدان سیاسی او به این نتیجه برسند 
که ادامه حمایت از رئیس‌جمهور، آینده جمهوری‌خواهان و موقعیت خود آنان را با خطر 
کند. چنین وضعی می‌تواند به تضعیف کابینه، افزایش فشار برای تغییر سیاست  روبه‌رو می‌

ح جدی‌تر مسئله استیضاح بینجامد. جنگی و حتی طر
البته باید میان تضعیف سیاسی، استیضاح و برکناری رسمی تفاوت قائل شد. مطابق 
کثریت ساده رئیس‌جمهور را  قانون اساسی آمریکا، مجلس نمایندگان می‌تواند با رأی ا
استیضاح کند، اما برای محکومیت و برکناری او در سنا، رأی موافق دو سوم سناتورهای 
حاضر لازم است. بنابراین، پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای به‌تنهایی به 

معنای فراهم شدن شرایط حقوقی برکناری ترامپ نیست.
گر جنگی تازه با ایران به شکست راهبردی دیگری منجر شود و هم‌زمان شواهدی  با این حال، ا
کاری در تصمیمات جنگی آشکار شود،  از تخلف قانونی، سوءاستفاده از اختیارات یا پنهان‌
گیری روندی سیاسی و حقوقی علیه او افزایش خواهد یافت. مهم‌تر از آن، حتی  امکان شکل‌
بدون برکناری رسمی، ممکن است ترامپ در دو سال پایانی دوره خود با وضعیتی شبیه یک 
رئیس‌جمهور به‌شدت تضعیف‌شده روبه‌رو شود؛ رئیس‌جمهوری که نه در کنگره از حمایت 
کافی برخوردار است، نه در حزب خود اجماع پیشین را دارد و نه می‌تواند با اطمینان از 

حمایت افکار عمومی برای یک ماجراجویی نظامی دیگر سخن بگوید.
در این میان، احتمال دارد ترامپ برای بازسازی تصویر اقتدار خود به اقدام نظامی تازه‌ای 
روی بیاورد. تجربه سیاست آمریکا نشان داده است که شکست در داخل الزاماً همیشه به 
ج منتهی نمی‌شود. برخی رؤسای‌جمهور ممکن است در شرایط ضعف  احتیاط در خار
کار  داخلی، به دنبال ایجاد یک بحران خارجی یا نمایش قدرت نظامی باشند تا دستور 
سیاسی را تغییر دهند. از همین رو، شکست انتخاباتی ترامپ را نباید به معنای رفع خطر 
کنون در  تجاوز تلقی کرد.با این حال، واقعیت آن است که هرگونه تهاجم مجدد به ایران، ا
فضایی سیاسی انجام خواهد شد که هزینه‌های جنگ پیشین آشکار شده و حتی نزدیک‌ترین 
گر جنگ دوم نیز به همان سرنوشت دچار  مقام‌های دولت نیز درباره آن اختلاف نظر دارند. ا
شود، ممکن است این بار مسئله فقط شکست یک راهبرد خارجی نباشد؛ بلکه به بحران 

بقای سیاسی ترامپ و آینده رهبری او در حزب جمهوری‌خواه تبدیل شود.
دموکرات‌ها؛ تغییر روش یا تغییر ماهیت؟

کرد خود را طرفدار پایان دادن  در چنین شرایطی، احتمالًا دموکرات‌ها تلاش خواهند 

به جنگ و بازگرداندن عقلانیت به سیاست خارجی آمریکا معرفی کنند. پیروزی آنان در 
انتخابات اخیر این فرصت را فراهم کرده است که از نارضایتی مردم نسبت به جنگ برای 
تثبیت موقعیت سیاسی خود استفاده کنند. اما جمهوری اسلامی ایران نباید این تحول 

را به معنای تغییر ماهیت سیاست آمریکا در قبال خود تلقی کند.
کم نیست؛  مسئله اصلی در سیاست خارجی واشنگتن، فقط نام رئیس‌جمهور یا حزب حا
بلکه ساختاری از منافع و اهداف راهبردی است که بر حفظ برتری آمریکا، محدود کردن 
قدرت مستقل کشورها و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی استوار شده است. دموکرات‌ها 
و جمهوری‌خواهان ممکن است بر سر شیوه اعمال این سیاست‌ها اختلاف داشته باشند، 
اما این اختلاف به معنای پذیرش حق ایران برای استقلال سیاسی، قدرت دفاعی و تعیین 

مستقل مناسبات منطقه‌ای خود نیست.
گر دموکرات‌ها با حمله نظامی مستقیم مخالفت کنند، ممکن است همان اهداف  حتی ا
را از طریق تحریم‌های اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک، ائتلاف‌سازی منطقه‌ای و 
کرات مشروط دنبال کنند. به بیان دیگر، تغییر از جنگ مستقیم به فشار اقتصادی و  مذا

دیپلماتیک، لزوماً به معنای تغییر راهبرد سلطه‌طلبانه نیست.
از این منظر، نباید میان مخالفت بخشی از جامعه آمریکا با جنگ و پذیرش حقوق 
جمهوری اسلامی ایران خلط کرد. رأی‌دهندگانی که به دلیل افزایش قیمت سوخت، تورم 
یا مخالفت با مداخله خارجی به نامزدهای دموکرات رأی داده‌اند، الزاماً از مواضع ایران 
کنند. اما همین نارضایتی نشان می‌دهد که دولت آمریکا نمی‌تواند بدون  حمایت نمی‌
محاسبه هزینه‌های داخلی، سیاست تجاوز نظامی را ادامه دهد. این تفاوت بسیار مهم 
است: انتخابات اخیر به معنای تغییر نگرش همه مردم آمریکا نسبت به ایران نیست، اما 

بی‌تردید نشانه آشکاری از افزایش هزینه سیاسی جنگ با ایران است.
کره، آتش‌بس یا توافق جدید وارد میدان  ممکن است دموکرات‌ها در آینده با پیشنهاد مذا
شوند و خود را در نقطه مقابل جنگ‌طلبی ترامپ قرار دهند. ایران باید این فرصت‌های 
که تغییر حزب  کند، اما نباید به دام این تصور بیفتد  دیپلماتیک را هوشمندانه ارزیابی 

کم در واشنگتن به‌خودی‌خود به معنای تغییر رفتار آمریکا خواهد بود. حا
کره از موضع قدرت؛ نه بازگشت به سیاست تحمیل مذا

یکی از خطراتی که پس از شکست انتخاباتی ترامپ ممکن است برای ایران ایجاد شود، 
گر  تلاش واشنگتن برای تبدیل شکست در میدان به دستاوردی دیپلماتیک است. ا
آمریکا نتوانسته باشد از طریق حمله نظامی اهداف خود را محقق کند، طبیعی است که 
کره دنبال کند. در چنین شرایطی،  بخواهد با تغییر ابزار، همان خواسته‌ها را از مسیر مذا
کره با ادبیات متفاوت و حتی با وعده پایان دادن  ممکن است پیشنهادهای جدید مذا
ح شوند؛ اما محتوای واقعی آنها همچنان بر محدود کردن قدرت دفاعی  به جنگ مطر

ایران و پذیرش ترتیبات مورد نظر واشنگتن استوار باشد.
کره‌ای نه راه‌حل بحران، بلکه ادامه همان سیاست فشار در قالبی متفاوت  چنین مذا
که با تجاوز نظامی به دنبال  است. جمهوری اسلامی ایران نباید اجازه دهد طرفی 
کره را به ابزاری برای تحمیل  کامی در جنگ، میز مذا تحمیل اراده خود بوده، پس از نا

همان اراده تبدیل کند.
کره برای تأمین  این به معنای نفی اصل دیپلماسی نیست. ایران همواره می‌تواند از مذا
کره مؤثر زمانی  منافع ملی، تثبیت امنیت و دستیابی به ترتیبات پایدار استفاده کند. اما مذا
معنا دارد که طرف مقابل حقوق ایران را به رسمیت بشناسد، از سیاست تهدید و اجبار 

دست بردارد و برای تعهدات خود تضمین‌های معتبر و قابل سنجش ارائه کند.
تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که اعتماد به وعده‌های سیاسی واشنگتن، 
بدون برخورداری از تضمین‌های عملی، نمی‌تواند امنیت و منافع ملی ایران را تأمین کند. 
خروج آمریکا از برجام در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، با وجود اجرای تعهدات 
هسته‌ای ایران در آن مقطع، نمونه روشنی از همین مسئله است. بنابراین، هرگونه توافق 
گونه‌ای طراحی شود که طرف مقابل نتواند با تغییر دولت، نقض تعهدات  جدید باید به‌

یا اعمال فشار تازه، همه دستاوردهای آن را از بین ببرد.
کره از موضع برابر مستلزم حفظ ظرفیت‌های دفاعی، انسجام داخلی و اهرم‌های  مذا
راهبردی است. ایران نمی‌تواند در شرایطی که دشمن همچنان از تهدید نظامی سخن 
گوید، از ظرفیت‌های بازدارنده خود صرف‌نظر کند و انتظار داشته باشد طرف مقابل  می‌
کند،  با حسن نیت به تعهداتش پایبند بماند. آنچه دشمن را به پذیرش گفت‌وگو وادار می‌
صرفاً درخواست برای صلح نیست؛ بلکه درک این واقعیت است که ادامه تقابل، هزینه‌ای 

بیش از منافع احتمالی آن خواهد داشت.
از همین رو، راهبرد مقاومت و دیپلماسی نه در برابر یکدیگر، بلکه در امتداد هم قرار دارند. 
کند و دیپلماسی می‌تواند دستاوردهای  کره از موضع قدرت را فراهم می‌ مقاومت، امکان مذا
مقاومت را به ترتیبات سیاسی و حقوقی پایدار تبدیل کند. کنار گذاشتن هر یک از این دو، 

می‌تواند زمینه را برای بازگشت فشار و تهدید فراهم کند.
پیام انتخابات آمریکا برای تهران

شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، بیش از هر چیز یک پیام روشن 
دارد: تقابل با جمهوری اسلامی ایران هزینه‌ای نیست که آمریکا بتواند آن را بدون پیامد در 
داخل مرزهای خود مدیریت کند. این پیام در اظهارات رئیس‌جمهور و معاون او نیز بازتاب 
کنون با نتیجه‌ای  کرد، ا که جنگ را با هدف تحمیل اراده خود آغاز  یافته است. دولتی 

روبه‌روست که بخشی از هزینه آن در صندوق‌های رأی ظاهر شده است.
این تحول را باید دومین مقطع مهم اثرگذاری ایران بر معادلات انتخاباتی آمریکا پس از 
بحران دوره جیمی کارتر دانست. در سال ۱۹۸۰، بحران سفارت و ناتوانی واشنگتن در حل 
کنون در سال ۲۰۲۶، مقاومت ایران  آن، به یکی از عوامل اصلی شکست کارتر تبدیل شد. ا
در برابر تجاوز نظامی و تحمیل هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بر طرف متجاوز، به یکی 
از عوامل مهم شکست جمهوری‌خواهان انجامیده است. در هر دو مقطع، ایران نشان 
داده است که تصمیمات واشنگتن درباره جمهوری اسلامی، الزاماً در محدوده سیاست 
کننده در سیاست داخلی آمریکا تبدیل  خارجی باقی نمی‌ماند و می‌تواند به مسئله‌ای تعیین‌
شود.با این حال، مهم‌ترین نتیجه‌ای که تهران باید از این تحول بگیرد، نه امید بستن به 
پیروزی دموکرات‌ها و نه انتظار فروپاشی سیاسی ترامپ است. ایران نباید امنیت و آینده 
خود را به اختلافات حزبی در واشنگتن گره بزند. دشمن ممکن است چهره خود را تغییر 
دهد، لحنش را تعدیل کند یا ابزارهای فشار را از نظامی به اقتصادی و دیپلماتیک تغییر 
که اصل سیاست سلطه‌طلبانه آمریکا نسبت به ایران دگرگون نشده،  دهد؛ اما تا زمانی 

کم اتکا کرد. نمی‌توان به تغییر دولت یا حزب حا
آنچه در جنگ اخیر اهمیت خود را نشان داد، قدرت مقاومت و توان جمهوری اسلامی برای 
تبدیل ظرفیت‌های ملی به ابزار بازدارندگی بود. این دستاورد باید حفظ و تقویت شود. 
ایران می‌تواند خواهان پایان جنگ باشد، اما پایان جنگ نباید به معنای پذیرش نتیجه‌ای 
باشد که متجاوز در میدان نظامی به دست نیاورده است. صلح پایدار نیز زمانی شکل خواهد 
گرفت که طرف مقابل از خیال تحمیل اراده خود دست بردارد و بپذیرد که امنیت و منافع 

ایران موضوعی نیست که در واشنگتن یا تل‌آویو درباره آن تصمیم گرفته شود.
گذاران  تجربه کارتر و ترامپ، با همه تفاوت‌های تاریخی‌شان، یک واقعیت را به سیاست‌
کند: تقابل با ایران همیشه در همان جغرافیایی که واشنگتن تعیین  آمریکایی یادآوری می‌
گاهی در توازن منطقه‌ای و  گاهی پیامدهای آن در بازار انرژی،  کند باقی نمی‌ماند.  می‌
گاهی در صندوق‌های رأی آمریکا ظاهر می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر استقلال 

سیاسی و ظرفیت دفاعی خود، این واقعیت را بار دیگر به نمایش گذاشته است.
مسئله امروز ایران، استفاده از اختلافات واشنگتن برای تضعیف دشمن و تثبیت دستاوردهای 
کم در آمریکا. تجربه نشان داده است  دفاعی کشور است؛ نه اعتماد به یکی از دو حزب حا
که آنچه محاسبات آمریکا را تغییر می‌دهد، تغییر نام رئیس‌جمهور نیست؛ تغییر معادله 

هزینه و فایده تقابل با ایران است.

تعدی به ایران باری دیگر سران کاخ سفید را به دردسرهای انتخاباتی انداخت

درس بزرگ ایران به واشنگتن
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